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 من و آيينه
 ديگريمیکوفادارترين دشمنان 

 هنوز بعد از اين همه سال
 ايم روبروى هم ايستاده

 .هاى حق عليه باطل مثل جبهه
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 در آغاز کلمه بود 

 و کلمه بيابان
 بودند از خار اشتهذسرم گ و بيابان تاجی که بر

 "گناهکار"روی پيشانی سياهم نوشته بودند 
 و زنده زنده مرده بودم من 

 برای تنها مادرم



 
۹

 غاز کلمه بوددر آ
 و کلمه بيابان

 و بيابان برادران مرا يهودا آفريد
 در آغاز کلمه بود 

 و کلمه بيابان 
 اشتذها تنهايم گ ترين کتاب سو بيابان پدری که در مقدّ

 در آغاز کلمه بود
 و کلمه بيابان

 و بيابان صليبی که با من زاده شد
 کشم میو تا امروز بر دوش 
 من عيسی بن خودم

 .اند نه هايت که افتادهيتيم شا
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 آگهی همسریابی

 
 
 
 
 
 
 
 

 زنى هستم بيست و هشت ساله
 هائى غريب با عادت

 و اشتباهاتى همقد خودم
 هايم را مسواك مى زنم که صبح تا صبح دندان

 نشينم پشت ميز اداره مى



 
۱۱

 کنم روزنامه فراموش مى" هاى نيازمندى"هايم را با خواندن  و غصه
 شته امذى بسيارى گها من از توفان

 گذارم  احترام مى- حتى بشر- حيوانات ی همن به حقوق هم
  هدف رایکمن زجر کشيدن در راه 

 هاى زودگذر ترجيح مى دهم به لذت
 ام سينما را تحريم کرده

   هاى بلند، هاى تنگ و پاشنه دامن
  گيرند حق آزادانه فکر کردن را از آدم مى

 خداى من مهربان است
 ا براى عذاب وجدانمم راو جهنّ

 و واياگرا را براى بقاى نسلم آفريده
 ام اتش پذيرفته مضرّی همن آدم بودن را با هم

 کند  سقفش بمب شيميائى چکه مىی هدر اين دنيائى که از هرگوش
 کندبآدم بايد احمق باشد که آرزوى فرشته شدن 

 هايش بال بدوزد و به زخم شانه
 گردم مردى که دنبالش مى

  اعتقاداتم باشدیکبايد شر
 ها زندگى کند او نبايد توى کتاب

 و صورتش را براى هر ابرقدرتى جلو بياورد
 :براى او دو شرط گذاشته ام



 
۱۲

 وقت از رفتن خسته نشود ل اينکه هيچاوّ
 .هايش اطاعت کند م اينکه فقط از کفشدوّ
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 نامه کفش

 
 
 
 
 
 
 
 

 بندم بند کفشم را مى
 مکن همه چيز را فراموش مى

 کوبم مى روم سرم را به ديوارهاى بلند مى
 گيرم  هاى کوچك ياد مى و از اتاق

 که فکرهاى بزرگ نکنم



 
۱۴

 نويسد هاى عاشقانه مى خواهرم براى آينده نامه
 ريزد هايمان آب مى مادرم پشت کودکى

 وقت برنگردم بندم هيچ من با خودم عهد مى
 روم مى
 بافم خانه موى عروسك ها را مى در

 شوم ه با تخته سياه آشنا مىدر مدرس
 دزدد  انقلاب مىیکتمام زنگ تفريحم را 

 روم مى
 خرم  هايم کليد مى براى لب

 کنم هايم قفل مى شعارهايم را پشت دندان
 برد ام را مى باد روسرى

 ام کنم زندانى پيراهنم بوده میکشف 
 است ام کرده اى به وسعت تنهائى محاصره هقارّ
 روم مى

 ميرد رساند و مى ها مى آن سوى آبپدرم ما را به 
 خوانم مى ۱"ها اولدوز و کلاغ"من هنوز 

 خرم و براى قطارها بليط بازگشت مى
  عظمتش ی هزندگى با هم

 شود  چمدان خلاصه مىیکدر 
                                                 

 ۱  .عنوان کتابی از زنده یاد صمد بهرنگی 



 
۱۵

 روم مى
  گذرنامه پليسى لالی هدر ادار

 تاريخ آخرين خروجم را 
 کشد  کامپيوتر بيرون مىی هاز حافظ

 کنند قيبم مىچراغ هاى قرمز تع
 شود  هتل زنى به من خيره مىی هدر آين

 هايش گم خواهم شد که روزى در بخار نفس
 روم مى

 ايستد برلن با ديوارهايش روبرويم مى
 ريزد مسکو برايم ودکاى ارزان قيمت مى

 کند هايش دعوت مى خانه لندن مرا به فاحشه
 فهمم که چرا  کم کم مى

 سازند       مه مىاز آزادى مجسّ
 روم مى

 رود قرن بيستم پابرهنه روى مين مى
 بيند دنيا در خواب آسمانخراش مى

 زمين نگران 
 . دوزد به خط هواپيماها چشم مى
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  طلاق

 
 
 
 
 
 
 
 

 ام ها را خوانده دست تمام فال
 هاست و قسمتم از امروز تلخى فنجان

 لرزد مثل پاکت شير دلم مى
 است و قهوه ريخته

 همه کاغذ،  از اين



 
۱۷

 روى حکم طلاق
 به خواهرم گفتم 

 هاست هشاهزاده توى قصّ
 خواهد امروز عاشقى سرمايه مى
 وقت آزاد و حواس جمع 

 که من ندارم
 ام کم است حوصله
 ام زياد مشغله
 خواهم سر به تن هيچ رويايى نباشد و مى

 است اينجا دوباره برق رفته
 ماشين پنچر شده

 اند ه گم کردهها را هاى جوان در برف سنگين جاده اسب
 است از سرم گذشتهه تمدّگويم آب  و باز مى

 اين آسمان زيادى بلند است 
 و جاى چارپايه زير پاى ما خالى

 اى که شنيدم "بله"از اوّلين 
 که ياد گرفتم بلند بگويم" نه"تا آخرين 

 دانم چند بار کتک خوردم درست نمى
 دانم  چيز مىیکامّا 

 اى بنشينم سفره کنار هر



 
۱۸

 ست ىیکآخرم هميشه جواب 
 ام به مادرم سپرده

 کند دستمال نياورد کارى مى هر
 ايم هايمان را کرده ما گريه
 تعارف بگويم و بى

 خنديم ست که مى هاى قديمى فقط در آلبوم عکس
 اندازند آنجا که روى سرهايمان تور سفيد مى

 پاشند  میو نقل 
 "اركپيوندتان مب"نويسند  میها با حروف درشت  یک کیروو 

 ساعت دوازده است
 ها همين حالاست که بچه

 مثل گرگ گرسنه از مدرسه برگردند
  و من بايد

 کنم طور که تند تند پياز سرخ مى همين
 هاى دنيا و مثل تمام زن

 ريزم نعناى داغ روى آش کشك مى
 کنم  کوتاه خلاصهی هده سال زندگى را در ده جمل

  - خداى خشمگين خانه -برادرم 
 داند هاى برگشت را مى کند تمام راه که فکر مى

 وقت با خودش کليد ندارد هيچ



 
۱۹

 تر از او سمج
  پيراهنمی همردى چسبيده به دکم

 .افتد که نمى
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 شهادت

 
 
 
 
 
 
 
 

 درخت نيستم
 ام روزگارى اسب بوده

 هاى سرخ پريشان با يال
 که ريختن خون را بر دامن خواهرانم

  لگدمال شدن راو حسّ



 
۲۱

 ام ريستهدرانم گدر شيهه برا
  شبیکمرا فرشتگان 

 اى از سقوط ستاره
 ها تراشيدند بر نيزه عمود صخره
 و من از تلاقى نور

 شدم   زادههانفجار مادّ و
 دهند ها به تيزى قلبم شهادت مى توفان

 ست خداى من سنگى
 که حقيقت را بر پيشانى خود حكّ کرده

 من خداى خودم را
 آتش      از تر ابر و سوزنده از بالاتر

 پرستم جهت مى چهار در
 شوم ها همخوابه مى همين پيراهن با دشت و در

 آيد      هميشه باد از پشت سرم مى
 هاى ايمانم را از شن بتکاند تا کفش

 دانم مى
 تر از آنم هنوز کوچك

 که شکمّ از مرزهاى يقينم فراتر برود
 رسد  اما روزى مى

 تر شود که روحم از جسمم بزرگ
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 هاى تنم را پاره کنمو من زنجير
 رستگارى من 

 ست کردن از مردى صعود
 کند هايم را جابجا مى که کوه پستان
 دهد و پروازم مى
 ترين قلّه فتح کنم عقاب تا لذّت را در

 من بازوان لخت تو را 
 دهم به بيابان ترجيح مى

 :خورم و سوگند مى
 گذاشت جا خواهمه برايت فرزندى ب

 هايش که از شدّت دست
 .رفت ا به حاشيه خواهددني
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 دتولّ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ترين شب  دراين عقيم
 که باد 

 خورد می تاب ییک در اعماق تاریهمچون جنين
 و شاعران 

 هايشان   خلوت رنجیدر پستو
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 کشند                                می ديگر را انتظار یدتولّ
 کنم میمن به ابديّت فکر 

 گذرد میت  کلمای که از گلویبه آفتاب
  یو به صبح

  بلند استیکه مادر روزها
 پنجره بسته است

 در خيابان 
 کند ی اميدوارم نمیهيچ چيز به زندگ

  در درونمی حسّیامگر تقلّ
 است کردم مرده میکه فکر 

 آيد  می یدانم کودک می
 که از سخن گفتن در گهواره بيزار است

 کرد پاره خواهد  زمين رای که بند ناف فريادهایکودک
گاهانه خواهدیها و پيامبر نفرت  .شد  آ
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   گاوآهن

 
 
 
 
 
 
 
 

 زارى  تو معشوق وحشى گندم
 ن گاوآهن متمدّیک

 آورى که به رختخواب من يورش مى
  هايم را  پستانی هو محصول رسيد



 
۲۶

 کنى لگد کوب مى
 خندى و باد مى
  موهايت رای ههاى پراکند اتم

 زند  شخم مى
 هايش  با چنگال

  وزى مى
 !شود هايم خيس مى و خواب

 انگار دريا در بزاق توست 
 دارد که روحم ترك برمى

 هايت آبيارى بوسه بى
 اى باشم بلند خواهم ساقه مى

 هايت گير کنم و لاى دندان
 !دهان باز کن

 اى تو چرم تازيانه
 برد ها را به جلو مى که گارى فصل

 خواهم نامت را مى
 همچون يوغى بر گردنم بيندازم

 شود م از تو سيراب نمىقلب
 در قحطسال کلمه 
 . و خشکی فریادها
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 هذیان

 
 
 
 
 
 
 

  ديوانگی را
 ام از آسمانم خط زده

 هايم هنوز ستاره ندارد و مشق
 داد   می مذاکره ی هسال هشتاد وعد
  جهانی افتاد  یها  به برجیچشم هواپيمائ

 رامبو برای فتح کابل به دمشق رفت



 
۲۸

 های عصر و روزنامه
 ای جوان  از خودکشی شاعره

 پشت درهای بسته خبر دادند
  منی ههای سين ز انقلابا داند میدريا چه 
  کنممیگريه ام  کودکیبرای کفش های  که هنوز

 تمام سفرهايم به نام تو
 ای رتر از قرآن روی تاقچهکه مقدّ
 :آورم میدليل 

 جستيم  میدر قرص ماه  چگونه نان شب را
 ی معاملات نيم برگو سرنوشت را در برگ

 هميشه واقعيت از پشت خودش پيداست
 !شوم میببين چطور من چشم بسته عاشق 

 ترکاند میجسارتم سوزنی ست که بغض بادکنك را 
    کنند میبرادران تکفيرم 

 نويسم میبا هر دستی که خوابم را 
 شوی میتو در برابرم ظاهر 

 : منی هو اينك آخرين اعتراف عاقلان
 ر عقرب است اينجا قمر د

  گويند می ی شمسیسالنماهاو 
 .گردد میورق بر
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  بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 

  دیگر
 آورد یهیچ خیابانی مرا به جا نم

  ها در باجه
 یک گوش مفت سراغ ندارم

 که فریادهايم را از آن آویزان کنم



 
۳۰

 رسم میشه وقتی میه
 فهمم که باید برگردم میتازه 

 
 ؟۳۳٦٥٥  الو؟-

 زنم میچرا هرچه زنگ 
 دهد؟ یکسی جواب نم

 ام؟ را خواب دیده ارهنکند این سیّ
 ام  یا نامه

 خورم به خودم؟ میکه برگشت 
 
 ام  ین منم که برگشته ا سلام-

 پشتی خود را من کوله
 ام یهای ملّ مانند کفش

 ام از پائين شهر خریده
  ام برگشته
 دهم  میو قول 

 خبر نروم وقت بی هیچ
 
 رود میکس که  هر

  روز برگرددشاید یک
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 :اما سوال من این است
 چگونه برگردد

 است؟ کسی که راه خود را یافته
 

 کنم یام را پیدا نم کودکی
 یکی به من بگوید

 ام اگر من مرده
 چرا ساعت
 کند؟ یهايم را اعلام نم مرگ دقیقه

 
  خداحافظ-

 ترسم ینه من از تبعید نم
 ترسم چمدانم  ینم

 هايم برود راهی جدا از دست
 خرین صدای حنجره ام یا آ

 ای بیگانه بگيرد لهجه
 ترسم میاما 
 ها بروند ترسم آدم می

 زمان برگردد
 باشم و من همچنان اینجا ایستاده



 
۳۲

 
 چرخه نبودم یا هواپیما سه

 اما مرا از خود راندید
 توانید بروید میبروید تا 

 حتی شما هم روزی 
 رسید  میبه انتها 

 
 !جمهوری

 مادری گفتی مينبرايم از آفتاب سرز
 ام ما من مرگ پرندگان مهاجر را دیدها

 رویا شيرین است 
 ام ت را چشیدهمن تلخی واقعیّ اما
 

 ؟آورید ی نممرا به یاد
 چقدر زود فراموش کردید دوستان

 سفر که آنقدرها طولانی نبود
 نان میط اروزن های بی خانهچرا نماندید در 

 ت خاکی امنیّهای  در کوچه
 برگردید؟تا مجبور نباشید 

 



 
۳۳

 گردم؟ می بارست که برميناین چند
 هر روز یک قدم 
 شوم میتر  به مرگ نزدیک

 فهمم میهر روز منطق ریاضی زندگی را بهتر 
 برد میپيراهنی که امروز شما را 

 همان کفشی ست 
 آورد میکه فردا ما را 

 
 های زنگ زده آسفالت

 ابرهای فلزی دود 
 هايم را  و خاکی سیاه که سلامت شش

 هر روز به یک وجب سرب 
 کند میو چند مثقال سرطان خالص آلوده 

 ساعت چهار بامداد
 ست ۲"پایتخت جنون"اینجا تهران 
 و گم شدن 

 خواهد یخوشبختانه شناسنامه نم
 

                                                 
  ۲  . ام شاعر معاصر فریاد شيری وام گرفتهاین اصطلاح را از  

 



 
۳۴

  خوشبختی من این استتنهاامروز 
  خودم تنهاستی هکه جهان به انداز

 ساله ام ۲۸ من
 ه کنماضاف ۸۱ بار به ۲۸ اما چه این عدد را

 به این عدد برگردم  ۸۱بار از  ۲۸ چه
 شود مینه هیچ فردی زوج 
 نه هیچ بیمارستانی 

 آورد میدم را به خاطر تولّ
 

 انسان جز اینکه برج بسازد
  تواند بکند؟میچه 

 ست  شاید نجات جرثقیلی
 دهد  می پناه ها  گودالدرکه کودکان را 

 ست شاید نجات ریسمان بلندی
  که آسمان

 کند می پرتاب مينبرای آوارگان به ز
 

 سیمانمن از ارتفاع 
 کنم میبه سقوط انسان فکر 

                  های فاحشه به خیابان



 
۳۵

 هائی و به جنازه
 اند که در آفتاب مانده

 
 شه دوست دارد برگرددمییکی در من ه

 ای و نفرتش را مثل خمپاره
  منفجر کندمينلين چهار راه شلوغ زدر اوّ
  !قت متفرّجمعیّ

 چقدر گورستان لازم است
 حاد تو فراهم شود؟تا اتّ

 
 

 ۱۳۸۱ اسفند ،تهران



 
۳۶

 

 
 
 
 

  دعای صبر

 
 
 
 
 
 
 
 

  های شب هاز پلّ
 روم میائين پ             

 تا همچون پيامبران
 های کور  در شکم نهنگ



 
۳۷

 دعای صبر بخوانم
 خوشبختی سنگی سياه بود

  که من آن را 
 م پيچيدم  های دود سيگار در حلقه

 و به کهکشان فرستادم
 های شکسته  را اکنون ستاره

 کنم  میهايم جارو  از روی کفش
 شوم میخواب بيدار  هر روز صبح که از

 بينم میکرده پشت در  ای باد جنازه
 آيد میهای صدف  از روزنامه صدای ناله

 و امواج صفحه حوادث 
 کند میدر اشک غرقم 

 ترسم اين ملحفه سفيد می
 ام  پهن کردهام   زندگیویرکه 

 آخر يک روز مرا 
 مانند تور ماهيگيران

 با خود به ته اقيانوس ببرد
 بغضی در گلويم قلاب انداخته

 و در اعماق من 
 چيزی 



 
۳۸

 هست
 که

 فقط 
 سياهی

 را
 . فهمد می



 
۳۹

 
 
 
 
 

 فراخوان

 
 
 
 
 
 
 
 

 امشب
 کنم میزير قلبم دو شمع روشن 

 من شاعرم
 هاى بلندى دارم و انگشت

 هاى ديوانه  انهپرو



 
۴۰

 بيائيد در خاکستر شعرهاى من خودسوزى کنيد
 خواهم  میامشب 

 براى هيزم درونم آتش بياورم  
 کند  یهيچکس باور نم

 من ماهيگير فقيرى بودم
 شب اقيانوس را به تختخوابم آوردمیککه 

 ادان و صبح روز بعد صيّ
 ترين مرواريد جهان را  درشت

 هايم دزديدند از ميان ران
 !اه کننگ

 برم میدست در جيبم 
 تا زمان را مانند تورى پاره کنم 

 هاى غرورم را هو آخرين سکّ
 ها از لاى دستمال

 هاى باطله بيرون بکشم    و بليط
 !من شاعرم

 هاى روح من  در پرده
 وزد میچيزى 

 آورد  میکه اندام باد را به لرزه در
 روزی اگر سرنوشت 



 
۴۱

 هاى کولى توفان بپا کند درفنجان
 بادبان هاى بی تنها نجات کشتی

 سفيدى روسرى ام خواهد بود
 درآغوشم بگير                                    

 و امروز را فراموش کن
 ام که کودکى  من خواب ديده

 راز درهم تنيدن ما را
  نطفهیک مقدسّ ی هاز پيل

 .با خود به آينده خواهد برد
 



 
۴۲

 

 .د.به دوست شاعر م

 

 

  

 چسب زخم

 
 
 
 
 
 
 
 

  ايم آنقدرها زخم خورده
 مان  که درآشپزخانه

 باشيم  بسته چسب داشتهیک
 ايم ديده آنقدرها پيامبر



 
۴۳

 بودن بکنيم که ادّعاى شاعر
  داريمی نسبت خونیکهم  تو با من و

 یکن می هايت را شعر تو زخم
 کنم میروحم را پانسمان  من هم با شعر

 کند  می یچه فرق
 آيد؟ میکتاب  که چند زخم در

 زخم که آيه نيست
 :منظور من اين است
  رگ، چاقو بود هميشه سهم من از

 من  نخواستم از امّا هرگز
  به شعرهايت برسدیزخم

 اين شعر 
  استی زن زخمیک شعر

 کنم میآن را به تو تقديم 
 : خواستم بگويم می

 هايت باش مواظب زخم
 کهنه شدن حتما قبل از

 ها را چاپ کن آن



 
۴۴

 
 
 
 
 

        عاشقانه

 
 
 
 
 
 
 
 

 یشو می یکاگر به من نزد
 ! مردیا

 بدنت را دور بينداز
 من 

 خواهم می روح تو را یها نوازش



 
۴۵

 تا نور را 
 هايم  پستانیلابلا

 و صدا را 
 کنم هايم احساس زير کفش
 ! اى مرد

 من زبانم را 
 ام ها آويزان کرده یاز چوب رخت

 اکنون قلبم را 
 کشم میام بيرون  یاز جامداد

  کلماتم را تا
  تو بريزمیعاشقانه به پا

 !    مردیا
 کنم خدا  میمن فکر 

 آدم را 
 است ها آفريده  غنچه کردن لبیبرا

 ها  بالازدن دامنیو بادها را برا
 !اى مرد
 گويند چيست میدانم اين حقيقت که  یمن نم

 دانم         میاما 
 آورم می تو را بر زبان ناموقت  هر



 
۴۶

 افتد یمهايم   از دکمهییک
 !اى مرد
 روم میمن راه 

 نويسم می
 شوم میبرهنه 

 کشم می عميق یها و در آينه نفس
   صندلىیديگر حت

 . کند ید نممرا به نشستن متعهّ
 



 
۴۷

 
 
 
 
 

 دستگاه پیام گیر  

 
 
 
 
 
 
 
 

 !ها، آقايان خانم
 اينجا تهران است

 روزى هاى مسموم شبانه مرکز شايعه
 پايتخت اعتيادهاى مزمن شهروندى

 هاى کشنده ش سرايت مراقبتبخ



 
۴۸

 اند که اضطراب، دل پيچه و استفراغ را هويت ما کرده
 

 اينجا تهران است
  نفریکدقيقه  در تهران هر

 سپارد ها جان مى پشت خطوط اشغال بيمارستان
 کند میدر تهران هر دقیقه یک نفر با واقعیت تصادف 

  دختران فرارىی هدر تهران جنين سقط شد
 شود عمومى پيدا مىهاى  در توالت

 
 اينجا تهران است

 دار در تهران زنان خانه
 آورند  ها بالا مى  آشپزخانهی ههايشان را درپاشوي نفرت

 در تهران مردان مجردّ
 پيچند شال گردن دراز خيابان مى هايشان را در بيمارى

 کنند میشان را باز و بسته  آنها مدام چترهاى عطسه
 کشند ظار مىهاى مخابراتى انت و در باجه

 
 اينجا تهران است

 شود در تهران بکارت مانند هر کالاى ديگرى خريد و فروش مى
 خوابند هاى پير با پرستارهاى جوان مى در تهران آمبولانس



 
۴۹

 خورد                    ها زنگ مى و مغز تلفن
 خورد خورد        زنگ مى زنگ مى

 
 اينجا تهران است
 توانيد در تهران شما مى

 آور،  مصرف چند گرم قرص خواببا
  آينده پردردسر خلاص شويدیکبراى هميشه از شرّ 

  تماس کوتاه رايگان،یکيا با 
  ابوالفضل کنيدی هتان را بيم خود و خانواده

 
 اينجا تهران است

 !ها، آقايان خانم
 به شهر تهران خوش آمديد

  لطفاً بعد از شنيدن صداى بوق
 !پيام کوتاه خود را بگذاريد

 



 
۵۰

 
 
 
 
 

 مانیفست

 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد 
 ازاين به بعد

 شوم ها مى بشقاب پرنده سوار
 پرم ها مى مثل عقاب

 است  ه درّیکدنيا 



 
۵۱

 زنم  میو من بر بام آسمانخراش قدم 
 لباس ِ زيرِ مادونا 

 کند؟  در حياط خلوتِ مسجد چه مى
 لنگه کفش لنين را 

 بینم  میهای بانک تجارت  هبر پلّ
 

 آقایان 
 های جلد چرم  کتابکه پشت

 ها که بزک کرده پای ماهواره خانم
 منتظر ظهور هیچکس نباشید

 !زند ساعت دارد مدام جلو مى
 امروزه پابرهنه دويدن 

 در شنزارهاى داغ عربستان،
 سواری  است از دوچرخه بهتر

 دور ميدان آزادى
 عمّامه بهتراست از کمربند ايمنى

 
 آئيم و ما به دنيا مى

  تصادف کنيمتا با واقعّيت
 زيرا واقعّيت،



 
۵۲

 آيد ست که به استقبال تو مى سنگى
 زيرا واقعّيت، 

 شکند هيچ مى ست که بخاطر سرى
 ها مدام در رفت و آمدند  بعضی آدم

  چهارراه های شلوغمينتوی ه
 کنند  میهائی که رنگ عوض   چراغمينپشت ه
 هائی   واکسیمينبين ه

 وقت کفش ندارند که اتفاقا هیچ
 ی دیگر اما بعض

     روند می خود طفره ی هترسوها چنان از سای
 مينهای تنگ ز که از وحشت مواجه شدن با کوچه

  ماهی همات فرباند به توهّ پناه آورده
 حتی عکس رنگی گاگارین را

 اند به سقف اتاقشان چسبانده
 

 اجازه آقا؟
 ايم و حالا که قد کشيده

 رسد، ها مى دستمان لااقل تا بالاى تاقچه
 هائى  جازه هست حرفا

 هايمان بزنيم؟ از روى صندلى



 
۵۳

 
 !جناب بوش

 ايم از آسمان مزارشريف شنيده
 ايد  کردهیکبراى بازماندگان گرسنه غذا شل
 البتّه ما به شخصه جهان وطنيم
 اما برای اطاعت از پدر و شما

 ايم بر تحکمّ جغرافيا گردن نهاده
 

          خدا نکند در اين مملکت دستورى از بالا برسد
 !مثلاً همين دموکراسى

 افتد، ها مى هروقت روى زبان
     شود جاى الاغ و آدم عوض مى

     چماق بدستان روزنامه نگار،
 نويسند از نظم نوين جهانى مى

 بينى اسم شيخ اجل دفعه مىیک
 رود بر سر در سازمان ملل مى

 شود پايتخت خراسان دريدا مى
 

 چرخد طور زمين مى و همين
 هاى نفت خام را بالا ببردتا ب



 
۵۴

 تا هيچکس نداند 
 شود که سنگ از کجا پرتاب مى

 و هيچکس نبيند
 که ما چقدر 

 .ايم تر از حقّ خود ايستاده پائين
 



 
۵۵

 
 
 
 
 

    یمهربان

 
 
 
 
 
 
 
 

 ی مهربان
  مغرور نيستی مردی هلبخند فاتحان

 کليدش که با دسته
 دزن می پايتخت متروکه قدم یک یها در کوچه پس کوچه

  یمهربان



 
۵۶

  پشيمان استیتسليم جنگجو
 د سقف است از فرو ريختنتمرّ

 هاست استيصال قفل
  یمهربان

  تاك اميدوار ساعت نيستیکت
  پير زمان رای هکه عجوز

  روشن زنده نگه داردی فردای هبا وعد
  یمهربان

  سياه کوچولویها یتبعيد ماه
  صمد به دريا نيستیها ه قصّی هاز رودخان

  یمهربان
 ی کودکیها تبخير اقيانوس

 در قل قل سماور مادربزرگ است
  یمهربان

  نخ نماستی ه کهنين قالىا
 ها را گرم کرده  که پشت نسل

             خورده و سال به سال لگد
   منی همثل حافظ
  ینه مهربان

   واژهیک رستگار یملاا



 
۵۷

   در فرهنگ لغت نيست
           فراموش شدهیها عکس زرد پیونديا 

 در آلبوم خاطرات عتيقه
  یمهربان

 اکنون آينه است 
 کند میما را تعقيب رفتار که 

  مهربان منم 
 ترين جنايتم  که بزرگ

 . هاست چيدن ناخن
 
 



 
۵۸

 
 
 
 
 

  وداع 

 
  

 
 
 
 
 
 

 ام قد کشيده
 تر شده ام و از تنهائى خودم بزرگ

 امشب بايد بروم
 شوند  شروع مىیتمام سفرها از خداحافظ

 رمو من مساف



 
۵۹

 زند یها را کنار نم هيچکس مثل من پرده
 کند یبه ماه جفت نم هايش را رو هيچکس مثل من کفش

 ام   ديدهیمن چيزهائ
 شوند میکه فقط با مرگ فراموش 

 اينجا روى زمين
  داشتمیا همسايگان کوتوله

 شان کرد که فکر تسخير فضا ديوانه
  سنگدلیو دوستان

 دندکه جانب وزيدن بادها را از دست دا
 خواهم برگردم می

   یهائ به خواب نردبام
 هايشان،   شانهیکه از رو

 داديم می ستارگان خدا دست تکان یبرا
  بلند زمانیآنجا پشت ديوارها

 .شود ی تنگ نمی کسیدلم برا
 
 



 
۶۰

 
 
 
 
 

 سفید برفی

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاى تو باشم گفتى عروس خواب
 بيايى با هفت بوسه بيدارم کنى

 هو هفت بار نوشتى سيا
 تا طلسم سرخ بشکند

 و هفت بار رفتم زير برف 



 
۶۱

 هايم تا دانه دانه بيايد بنشيند پشت پلك
 هايم سفيدتر شود و مخمل خواب

 طور هفت شبانه روز بر من گذشت و همين
 هاز آن زمان که نامادرى هاى حسود قصّ

 آينه زيباتر ديدند خود را در
 رسد از راه گويم شاهزاده اى مى شب مى هر
 کشند هايم شيهه مى هفت اسب جوان در خوابشب  هر

 پرم از جا و هفت بار مى
 ها، بينم از پشت شيشه و هفت مرد مى

 .همه کوتوله



 
۶۲

 
 
 
 
 

 سوراخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ست در قلب من سوراخى
 که تاریک و عميق است

  شود  یهيچ چيز پر نم و با
 کنم وقت به این سوراخ فکر مى هر

 افتم  به ياد غارهاى وحشت مى



 
۶۳

 لرزد                                  نم مىو ت
 بندم هايم را مى ترسم وقتى چشم مى

 صدايم را براى هميشه 
 در خودم گم کنم

 شوم من هروقت عاشق مى
 پاشم مثل توفان از هم مى

 بندد ها را با نگرانى مى خواهرم پنجره
 او اعتقاد دارد که من 

 بايد بيشتر به آينده فکر کنم
 ام يزهائى که از دست دادهو کمتر به چ

 ام دکتر براى حافظه
 است استراحت مطلق تجويز کرده

 ام را او رنگ و روى پريده
 داند  هائى مى  خونی هنتيج

 است که در بچگى از من رفته
 هاى توخالى ام را و سرفه

 .جمعى حاصل تجاوزهاى دسته



 
۶۴

 
 
 
 
 

  ثبت احوال       

  
 
 
 
 
 
 
 

 این جماعت 
 اند سف گذاشتهسمشان را یوکه ا
 خواهند با زلیخا بخوابند می

 روند میبرای زنا کردن به ثبت احوال 
  پیغمبرندی هانگار بّچ



 
۶۵

 از ما 
 گيرند میسراغ انگشت بریده 

 ! اند آمدهاز بیابان 
 !ها چاقوکش

 !اند دست مادرشان نارنج ندیده



 
۶۶

 
 
 
 
 

  دایره 

           
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 های متداول فاقام ميان اتّ افتاده
 استثناء های بی ام ميان قاعده افتاده
 هائی که گوشه ندارند ام ميان وسط افتاده

 های عمود  ی جنونابر من فرود آئيد 
 هائی که شکستن فرجام شماست ای خط



 
۶۷

 های پرگار دايره پهنم کنيد
  قسمت شدن ميان هيچ و کمتر

 سرنوشت من است
 گذرد میتمام روزهايم به پوچی 

 تر از رياضی  زيرا صفری درشت
 .است مرا بلعيده



 
۶۸

 
 
 
 
 

   عسل

 
 
 
 
 
 
 
 

  هایش  لببراى مکيدن
گين   ها را ترين نيش زهرآ

 به جان خريدم
  کندو یکبه وجدان  قسم خورد

  ام وسری ریها به گل هرگز که ديگر



 
۶۹

 هجوم نياورد
  پيراهنم را گشودیها آنگاه دکمه

 و با من درآميخت
  که با سریمثل زنبور

 !بيفتد در جام عسل
 
 
 
 


